
 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی 

 یفخفهای صوفیانه در فارس پیش از ظهور ابنجریان

 فاطمه طوبایی

 یوسف نیّری محمد

 چکیده 

تصوف در    و  عرفان  هایجریان   تکوین   و  پیدایش چگونگی    درباب   وجو جست محققان کمتر به  

  و  خراسان  و  عراق   مکتب  دو  به  تصوف  جریان   تقسیم   با .  اند توجه کرده   نقاط گوناگون ایران 

  در  صوفیانه  هاینگرش   دیگر  مناطق،  این  صوفیانة  هایدیدگاه   و  صوفیان  برمحققان  تمرکز  
  فارس  خطة  ،ه شد  بررسی  کمتر  که  مناطقی  از  یکی  .گرفتند   قرار  سایه  در  ایران  نقاطاقصی 

  ظهور  از  پیش  فارس  در  تصوف  مشایخ   از  شیخ   هشتاد  از  بیش  حضور  رسدمی  نظربه   .است 

درباب آغاز و تکوین    وجوجست  و   بررسی ضرورت  منطقه،   این در  تصوف   گسترش  خفیف و ابن 

خطه   جریان این  در  تصوف  و  نشان  کندمی   آشکار   را   عرفان  و  نام  حاضر،  پژوهش  در   .
یا    اندخفیف زیسته پیش از ابن که  استخراج شده است  تن از مشایخ فارس و شیراز  وسه چهل 

تا حد امکان    بینی عرفانی این مشایخ جهان در پژوهش حاضر    که  شوندعصر او محسوب میهم 

بیین نگرش عرفانی ایشان  از تحلیل و ت مانده تحلیل شده است. برمبنای اطلاعات اندک باقی 

جریان زهدورزی    ،: نخست اندهار جریان اصلی اعلام حضور کرده د که در این دوره چمشخص ش 
جریان صوفیان متمایل به مکتب عرفان    ،تصوف(؛ دوم   شکل اولیة نشینی )نمودی از  و گوشه 

آهنگان  جریان پیش   ، و چهارم   ؛ جریان صوفیان متمایل به مکتب عرفان خراسان   ، عراق؛ سوم 

عرفانی با   ـدهد در فارس غلبة فکری آمده نشان میدست تحلیل ارقام به   .فارس مکتب عرفان  

 ند.  اکرده تر ایفا  رنگ شی کمها نق بوده و دیگر جریان  فارس آهنگ مکتب  مشایخ پیش

آهنگان مکتب  : تصوف، فارس، زهدورزی، تصوف عراق، تصوف خراسان، پیشهاواژه کلید

 . فارسعرفان 
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Sufi Currents in Fars Before the Appearance of Ibn-e Khafif 

yioobaTatemeh F  
ayyeriNof suYohammad M  

 

Abstract 

Investigating the origins of Sufism in various regions of Iran is a significant 

topic that has not been adequately explored. The researchers’ focus on Iraqi 

and Khorasan schools of Sufism has led to neglecting Sufi practices in 
other areas including Fars and Shiraz. Notably, the presence of over eighty 

Sufi sheikhs in Fars and Shiraz before the appearance of Ibn Khafif, along 

with the substantial growth of Sufism in this region underscores the need 
to study the origins and development of Sufism there. This research 

identified forty-three sheiks from Fars and Shiraz who lived either before 

or contemporaneously with Ibn Khafif and analyzed their mystical views 
based on the limited available information. As a result of this analysis, it is 

evident that four main Sufi currents existed during this period: first, the 

ascetic and secluded form of Sufism; second, the Iraqi school of Sufism; 

third, the Khorasan school of Sufism; and fourth, the pioneers of Fars 
school of mysticism. The findings indicated that the Shiraz school sheiks 

were predominant in Fars, with other currents playing a lesser role . 

Keywords: Sufism, Fars, Asceticism, Iraqi School of Sufism, Khurāsān 
School of Sufism, Pioneers of Fars School of Mysticism. 
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 مقدمه . 1

 پژوهش  طرح مسئلة. 1. 1

  که  شودمی  آغاز  بغداد   در  زاهدورزی   نوعی  از  است   شده   ته دانس  اسلام   در  تصوف   جریان  آنچه 

  با   .دانست دوم  قرن   اجتماعی  و  سیاسی  وضعیت  مقابل  در گیری موضع از  ایشیوه را  آن  توان می

  این  از   بسیاری   که  دریافت  توان می   اسلام  نخست   های سده   صوفیان  هایتذکره   به   مختصر  نگاهی 

  خود  زندگی از   ایدوره در را  عراق   پدرانشان یا   خود و  اندبوده تبار ایرانی  یا   ایرانی صوفی، زاهدان  

  تبارانایرانی  و  ایرانیان  از پررنگ   پایردّ  این. اندکوچیده دیار   آن به  و  برگزیده دوم  وطن  عنوان به 

  پیدایش  در  که  ایعمده   عامل .  دهد  نشان  تصوف  جریان  در  را  ایرانی  تفکر  و  نگرش  نقش  تواندمی

  و  خلافت  دستگاه  به  صوفیه  و  زهاد  اعتراض  حالت  داشت،  ثیرتأ   ایران  در  تصوف  توسعة  یا

  و رشد  برای   مناسب  بستری  ایران  دش   باعث  مسئله  همین .بود اعراب  با  همکاری  ناخشنودی از

  خطة  در  و  ایران  در   سوم  قرن   در  تصوف   جریان   ترینمهم   بغداد  از   پس   و   دباش   عرفان  کمال

  نزدیک   کمال  به  تصوف  و  عرفان  ،الهی  عشق  با  زاهدانه  نگرش  ترکیب  با  و  کند  ظهور  خراسان

  «خراسان  مکتب »  و «عراق مکتب»  معروف و مهم  مشرب دو  به  را  تصوف  جریان مورخان  .دشو

  یکی.  کندمی   رشد   به  شروع   و  ظهور  تصوف   نیز  ایران  نقاط  دیگر   در   ،دوره  این   در  . اندکرده  تقسیم 

 . است شیراز  مخصوصاً و  فارس  استان ایران در   تصوف  خاستگاه نقاط  ترینمهم  از

از نخستین مشایخ شاخص در تصوف،   خفیف، ظهور شیخ کبیر، ابوعبدالله محمدبن  پیش از

اند که شمار  آورده  مختلف یا رباط وجود داشته است.  کم چندین مرکز صوفیانةدر شیراز دست

های دوم تا چهارم در سدهباب رونق تصوف  صوفیان ازجمله زنان صوفی بسیار بوده است. در

فارس چه در وصف شیراز میدر  که  باشد  بسنده  عبدالکریم سمعانی  این سخن  گوید: بسا 

 . ( 218:  1998/8»خرج منها جماعه کثیره من اهل العلم و الصوفیه« )سمعانی، 

هجری قمری در   700به سال  ، کهالعرفاناهل تحفةکتاب  الدین ابراهیم در مقدمةشرف

 بقلی شیرازی نوشته، آورده است:   مناقب شیخ روزبهان
رب و عجم بدین  معروف و مشهور است میان خلایق که پارس برج اولیاء است و مسافران ع 

 اولیاء که در خطةگردند تا زیارت اولیاء کنند... اما مشایخ و  پاک می  امید متوجه این خطة

اما آنچه این ضعیف را در کتب مطالعه افتاده از مشایخ    ،اند تعداد آن نتوان کردپارس بوده

 . ( 8: 1347الدین ابراهیم، )شرف دویست صاحب کرامت مسطور دیده... شیراز و حوالی آن
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در    و زرکوب شیرازی  الجنانروحری همچون عبداللطیف در  شبیه این مطالب را کسان دیگ

 اند. آورده شدالازار بن جنید در ترجمةو عیسی شیرازنامه

خفیف  رس پیش از ظهور ابنفرض کرد که شمار صوفیان فا  توان بنابر آنچه گفته شد، می

.  تصوف در این خطه را تصور کرددامن از حضور رازای دپیشینه بتوان بوده است که  چنان آن

  از  بزرگی  بخش اختصاص و منطقه  همین  در  هشتم تا دوم قرون در متعدد هایتذکره تألیف

 1دارد. دلالت منطقه  این در صوفیان کثرت بر شیراز و فارس صوفیان و عارفان به آنها

کنند،  اجتماعی فارس را در اعصار مختلف توصیف میـبررسی منابعی که فضای تاریخی

هفتم،   تا دوم هایسده در تصوف جریان  از  شیراز و  فارس حاکمان حمایت دهد که نشان می

 میان   فاصل شیراز که حدّ  و  فارس  شیراز و موقعیت جغرافیایی  مردم  آزادمنشانة  وخویخلق

 . در این ناحیه است تصوف و عرفان  گسترش ترین دلایلممه ،بوده است بغداد  و خراسان

  بود  شایسته کهچنان، مناطق دیگر  خراسان   و عراق   مکتب دو  به تصوف جریان  تقسیم با

 و  فارس در تصوف مشایخ از  شیخ هشتاد از بیش حضور رسدمی نظربه نشد. بررسی و تحلیل

  و   بررسی  ضرورت  منطقه،  این  در  تصوف  گسترش  و  رشد  خفیف وابن  ظهور  از  پیش  شیراز

تکوین جریان  وجوجست و  آغاز  این خطّ  درباب  در  پژوهش   .کندمی  آشکار  را  هتصوف  در 

 :  های زیرنددادن به پرسشدنبال پاسخ، پژوهشگران بهروِ پیش

دار و طولانی تصوف در فارس و جمعیت متکثّر صوفیه، آیا همگی  جان . با توجه به پیشینة1

عرفانی مختلفی در این  ـهای فکریاند یا جریاناین صوفیان مشرب عرفانی مشابهی داشته

 سرزمین رایج بوده است؟  

جریان.  2 وجود  پیشروان ـفکریهای  درصورت  مختلف،  جریان  عرفانی  کسانی این  چه  ها 

 ؟  مبانی کلی هریک چه بوده استهستند و اصول و 

چون عرفان   هایی از ظهور مکتبی نو و البته متمایز از دیگر مکاتب عرفانی رایج،آیا نشانه  .3

 شود؟  فارس دیده می  عراق و خراسان، در خطة

 پژوهش  . پیشینة2. 1

 گسترده  پژوهشی  تاکنون   و  شمارنداندک   شیراز  و   فارس   در   تصوف   تکوین  و  ظهور   درباب  ها پژوهش 

 :شوند می   معرفی   شده  انجام  های پژوهش   ادامه   در . است  نگرفته  صورت   باره دراین  جانبه همه   و 
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 از پیش تا  فارس خطة از برخاسته صوفیان نخستین نام خود مقالة در( 1391) زادهخالق

را ابن تر  بیش   پژوهش  این.  کرده است  معرفی  راختصابه  را   آنها  ترینمهم  و  استخراج   خفیف 

معرفی   هاشخصیت  ، هاتذکره   از  مختلف  هایقولنقل  آوریجمع  با  و  دارد  تاریخی  جنبة را 

های عرفانی موجود  منش عرفانی این بزرگان و جریان  درباب  خصوصیبه  گیرینتیجه  اما  کرده،

 .استدر فارس صورت نداده 

  عارفان  شدالازار  و  شیرازنامه   کتاب  دو  قراردادن  مبنا  با  خود  مقالة  در(  1395)  جبارپور

کردهابن  از   پیش معرفی  را  استدیکوش  و  خفیف     تاریخی   سیر   خط   درنظرگرفتن  بدون  ه 

 و  هاتذکره  و  عارفان  تعدد  و   کثرت  به   توجه  با.  کند  استخراج   فارس  عارفان  برای  هاییویژگی

 کافی  کتاب   دو  انتخاب  اند، شده  نوشته   فارس   و  شیراز   درباب  صرفاً  که  ایتاریخی  هایکتاب

  که  هاییویژگی  از  برخی.  نیست  برخوردار  کافی  دقت  از  باید  کهچنان  هاگیرینتیجه  و  نبوده

  التزام   کثیرالسفربودن؛   شافعی؛   فقه  بندی به پای:  از  ند اعبارت  هشمردبر  فارس  عارفان  برای  او

  دیگر   در را  آنها  نظیر  توانمی  و  نیستند  دقیق  چندان  بردهنام  هایویژگی... . سپید و  پوشش  به

 . یافت نیز ایران مناطق

  ابتدا   و  داده  اختصاص  فارس  در  عرفان  به  را  خود  کتاب  اول  بخش(  1396)  خیراندیش

است  فارس  و  شیراز  در  عرفان  جایگاه  از  ایپیشینه   را   جریان  چهار  ،سپس  ؛آورده 

  عرفان   جریان .  2  کلاسیک   و  تی سنّ  جریان .  1:  ه استشمردبر   فارس  عرفان  هایزیرمجموعه

اندیشة3  اجتماعی  از   که  طورهمان.  اجتماعی  عرفان  مکتب.  4  حافظ  و  سعدی  عرفانی  . 

  با   و   ندارد  بندیتقسیم  برای  مشخصی  مبنای  پژوهشگر  است،پیدا    هاجریان  این  گذارینام

  عرفانی  اصطلاحات ،دوم  بخش در. است فارس در تصوف سیر روایتگر ادبیاتیتاریخ  دیدگاهی

دست  را به  استان   هایشهرستان  دیگر  و  شیراز  صوفیان  گورجای  و  کرده  تعریف  را  پرکاربرد

 اصطلاحات   به  آن  از  بخشی  اختصاص  و   کتاب  محتوایی  سیر   ناگهانی  تغییر  این .  داده است

  شش  در  کتاب سوم بخش. است کتاب بافت  با تناسببی  و غیرمنتظره تصوف در مطرح کلی

را    هجری  سیزدهم  قرن تا  سوم  قرن  از   شیراز  عارفان  حالشرح نویسنده  که  شده  نگاشته  فصل

است که بخش  این  در  تاریخی  بازة  گستردگی  و  عارفان  تعدد.  آورده  واداشته  را  نویسنده   ، 

  و   نشان  و   نام  چند  سطوری  در  صرفاً  و  کندذکر    مختلف  هایتذکره  از  مختصر  هاییقولنقل

 شیراز یا فارس در که صوفیانی تمام نام آوریجمع. کند معرفی را عارفان شغل و خانواده گاه
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  تاریخ   تکمیل  در  بسزایی  نقش   کتاب  دلیلهمینبه  و   دارد  اهمیت   تاریخی  لحاظبه  اندزیسته

  است   مختصر  بسیار  هاشخصیت  از  هرکدام  درباب  نویسنده  توضیحات  اما  ،دارد  فارس  ادبیات

 د. کننمی ارائه مشترکمشترک و نا عرفانی هایدیدگاه یا آنان فکری مشرب درباب تحلیلی و

 در فارس  تصوف   ظهور   دربارة   این   از  پیش  که   هاییپژوهش   در  ،شود می  مشاهده   که   طورهمان 

 پژوهشگران  که   معنا این به   ؛است  جغرافیایی   و   تاریخی  دیدگاه   با  محوریت   شده،   انجام  شیراز   و 

 فکری  مشرب  اما  ، اندزیسته   خطه   این   در  که  صوفیانی   از  کنند   آوریجمع   فهرستی  اندکوشیده 

 .است   شده  بررسی   کمتر   ها دیدگاه   هایتفاوت   و  ها شباهت و   عرفانی، های دیدگاه  صوفیان، 

 بررسی و تحلیل موضوع. 2

 مبانی پژوهش . 1. 2

و    شودیاد شد، تعریف میآنچه تحت عنوان مکاتب عرفانی عراق و خراسان از آنها    ،ابتدادر  

شود و پس از آن مشرب فکری صوفیان فارس  ها مشخص میاصول و مبانی فکری این مکتب

 . آنان با این مکاتب فکری روشن خواهد شد و نسبت
 )بغداد(   عراق عرفان مکتب. 1. 1. 2

.  گذاری کردندپایهرا در اواخر قرن سوم  بغداد    مکتب عرفان  بغدادبرخی از صوفیان ساکن  

را جنید   واقعی آن  اما نمایندة  ،محفوظ معروف کرخی استنخستین شخصیت این مکتب ابو

را سری سقطی به جبغدادی دانسته  مکتب  نید بغدادی منتقل کرده  اند. اصول فکری این 

مکان جغرافیایی این صوفیان و در مقابل    دلیل به  عنوان »مکتب بغداد« را در ابتدا صرفاًاست.  

های تفاوت   اما در اصول و عقاید این دو نحله نیز  ،صوفیان ساکن خراسان بر آنان اطلاق کردند

کمک تعلیمات جنید انسجام کافی یافت  خورد. این مکتب در قرن سوم بهچشم می فراوانی به

او چنان حائز اهمیت است که مبانی   آرای. ادامه و گسترش دادند  آن رامریدانش از او  و پس

برو   بغداد  مکتب  فکری  میاصول  تعریف  آنها  مهم.  شودمبنای  از  فکری  برخی  اصول  ترین 

وسواس  ،  و حرمت آن   رد سماع   ، ترجیح صحو بر سکر  ند از: اعبارت)بغداد(    مکتب عرفان عراق

،  مخالفت با اظهار شطح و مخالفت با او در تمام ابعاد،    نفس  ، سرکوب یکبارةدر رعایت شریعت

مخالفت با  ناپذیری در مقابل دیگر ف رقَ،  رفتارهای مبتنی بر افراط و تفریط دینی و انعطاف

های  تمایل به ریاضت،  در جهان ماده   مشاهدهقبول  ،  ترجیح سؤال بر کسب،  اظهار کرامات

   ... .و منش ملامتیهرد   ،رد عشق الهیفرسا و نامعمول، طاقت
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 عرفان خراسان مکتب . 2. 1. 2

  اند؛ »بسیاری از بزرگان تصوف ایران در خراسان زیسته و معتقد به مکتب عرفان خراسان بوده

عرفان خراسان   . حوزة(32:  1396کوب، « )زرین اندخراسان را »مهد تصوف« خوانده ،روازاین

که  از  ای  شامل مجموعه است  ایرانی  دوعارفان  قرن  از  هـ.عموماً  نهم  تا   در محدودة   .ق  م 

 اند. زیستهجغرافیایی خراسان بزرگ می

  فضیل عیاض تصوف در این منطقه با ابراهیم ادهم، شقیق بلخی،    در قرن دوم هجری،

خضرویه، حاتم اصم،  ی نظیر احمدبنصوفیانمروزی و عبدالله مبارک آغاز شد و در قرن سوم با  

خصوص بایزید بسطامی ادامه یافت. بنابر اعتقاد پژوهشگران، بایزید کسی است  بشر حافی و به

که در خراسان زهد را به تصوف واقعی اعتلا داد و اصول و مبانی تصوف خراسان را بنیان نهاد.  

سرتیزی با شریعت قشری ند از:  اعبارت  خراسان ترین اصول فکری مکتب عرفان برخی از مهم

فرسا و ترجیح عنایت الهی  های سخت و طاقتاز ریاضت دوری،  دانستن علم حدیثاعتبارو بی

استغراق در سُکر و غلبة  ،  دوستی در مواجهه با دیگر ادیان و دیگر  پذیریانعطاف،  بر مجاهده

،  دشوافتد و سبب اسقاط تکلیف از سالک میای که صحوی پس از آن اتفاق نمی گونهوجد به

اظهار سخنان دلیرانه و مبتنی بر آزادی اندیشه و گستاخی با  آمیز و  ظاهرکردن سخنان شطح

شاگردی مشایخ خراسان یا مشایخ ملامتیه   ،محوری در سلوکاظهار عشق الهی و محبت  ،حق

علاقه به زبان شعرگونه و آهنگین و آوای  ار و رفتار مبتنی بر ملامت،  و مهاجرت به آن دی

مبنای جوانمردی  در جهان ماده، معامله با خلق بر  خداوند با چشم سَر  اعتقاد به مشاهدةخوش،  

 ... .  و دیگری حقوق  گیرانةو مراعات سخت
 بحث و تحلیل. 2. 2

خفیف  ز مشایخ فارس و شیراز که پیش از ظهور ابنتن اسهوحاضر، نام و نشان چهل  در تحقیق

حد امکان    تابینی عرفانی آنان  استخراج شد و جهان شوندعصر او محسوب مییا هم  اندزیسته

باقی اندک  اطلاعات  شد.برمبنای  تحلیل  تح  مانده  این از  عرفانی  نگرش  تبیین  و  لیل 

،  د. در ادامهانره چهار جریان اصلی اعلام حضور کرده د که در این دوتن مشخص شسهوچهل

 شود. ها، سردمداران و اصول و مبانی کلی آنها پرداخته میک از این جریانبه هر 
 تصوف  نشینی؛ نمودی از شکل اولیةگوشه زهدورزی و  . 1. 2. 2

مانده به زهدورزی شدید، گیرند، در متون باقیاین جریان قرار می  مشایخی که زیرمجموعة

سادهکناره دنیا،  طرد  خلق،  از  غلبةگیری  و    زیستی،  حدیث  علم  آموختن  احوال،  بر  خوف 
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کدام از  های مبتنی بر تمایل به هیچشاخص   فرسا مشهورند. تصوف این بزرگانعبادات طاقت

  رد و بیشتر صورتی از تصوف زاهدانةرا ندا  (فارسمکاتب صوفیانه )عرفان عراق، خراسان و  

در این گروه    شدبررسی    آنانبینی عرفانی  نی که جهانتسهوتن از چهلچهاردهاولیه است.  

ابن  عبداللهبنسلم  : شیخگیرندقرار می ابراهیمسالصوفی،  خلیل،  محمدبن  کرجی، شیخ  به، 

ابوالحسنبنابوسائب ابوعبداللهابیجعفربنبناحمد  اسحاق،  شیخ  توبه،   ابوزرعه   بابویی، 

محمدبن  عبدالوهاب ابوشجاع اردبیلی،  ابوضحاک،  منصوربنبنحسین  یزید،  علی،  ابیمنصور، 

چندتن از مشاهیر آنان نام    ،در ادامهصفار.    ازرقانی و ابوالقاسم  جعفربنعبدالله  ابوعبدالرحمن

 شود: مانده از منش صوفیانه و اصول تفکر عرفانی آنان آورده میهمراه اندک اطلاعات باقیبه

 شیخ ابوزرعه عبدالوهاب اردبیلی .  1. 1 .2 .2

معاصر شیخ کبیر بود و گویا   کرد.اند عالمی زاهد بود که مسافرت بسیار میاو گفته  دربارة

شده اند. از مجموع روایات نقلاز هم جدا شده  اند و در شهر مدینه سفر بودهسفری به مکه را هم

رسم  وراه را از رسم خودوخ ابوزرعه زاهدی عابد است که راهشود که شیاستنباط می  اوباب در

دادن زندگی خویش به  سبب علم و زهد و اختصاصالبته بهداند و  جدا می  عصرهم  متصوفة

گویند شیخ ابوزرعه در آخر  عبادت و ریاضت، بسیار نزد متصوفه محترم و ارزشمند است. می

قمری وفات یافت   415او در سال عمر متفق صوفیه شد و گویا در بعضی منازل با ایشان بود.  

حکایتی   مصدق شیراز واقع است.  مزار او در فلکة ،دفن کردند. اکنون و او را در رباط خودش 

شیخ ددرباب  ابوزرعه  شیخ  و  کتاب  کبیر  چون  مختلف  منابع  ابنر  تذکرة  و    خفیفسیرت 
دهد  آمده است که میزان احترام شیخ کبیر به شیخ ابوزرعه و عظمت او را نشان می مزارهزار

 . (273-272: 1364جنید شیرازی،  بن)عیسی
 2جعفر الازرقانیبن شیخ ابوعبدالرحمن عبدالل . 2. 1. 2. 2

دانش نظیر  و  در وفور فضل    کبیر از محضرشان بهره برده است.که شیخ  است  از مشایخیاو  

بود. شیخنداشت و به تقوا در عصر خود یگانه  از کتابسبب زهد و  او بعضی  نزد  های کبیر 

 گرفت. را فرا می خواند و علوماحادیث و اسرار تصوف را می

دو روایت نقل شده است که به عبدالله ازرکانی اختصاص    سیرتکبیر در کتاب  از شیخ

ابن نخستین  روایت  در  میدارد.  نقل  کهخفیف  قرار    کند  طبق  خواندن حدیث  برای  روزی 

لله امروز با من  ای عبدا  عبدالله ازرکانی رفتم. شیخ فرمودمعهودی که داشتیم به خدمت شیخ 
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ای خزیدیم  سمعاً و طاعتاً. به گوشه جای خواندن حدیث نماز بگزاریم. گفتم همراهی کن تا به

 جای آوردیم. یک هزار رکعت نماز بههنگام هربه خواندن نماز و تا شبدو شروع کردیم و هر

ر سرد شیخ عبدالله ازرکانی را اندرون شهر دیده  کبیر در زمستانی بسیادر دومین روایت، شیخ

ا را دارد و شیخ در پاسخ به او  در این سرمای سخت قصد رفتن به کج  ه استدیپرسو از او  

 .( 139: 1363)دیلمی،   روندآنجا که عاصیان و مجرمان می گفته است

چیز زاهدی عابد و اهل ریاضت  ازهرآید که شیخ عبدالله ازرکانی پیشبرمی  دو روایتاز این

خداوند در    خوف  سبب غلبةرسد بهنظر می، اما بهاست که البته دستی بر آتش تصوف دارد

، های موجود چون تمایل او به علم حدیثکه در روایت دوم آشکار است و دیگر نشانه  اووجود  

اد. »او  قرار د  ،تصوف«  شایخ متمایل به زهد و شکل اولیة»م  در گروه اول، یعنیباید شیخ را  

کبیر داشته  از اصحاب شیخ  اویسبنسفیان و شیخ محمد علافبنمصاحبتی هم با شیخ یعقوب

از   277به    گذشته)فسوی( )در  سفیان بنیعقوب  ،. گویا(142:  1390)زرکوب،    است   هـ.ق( 

شیخ    .(227:  1390 « )زرکوب،وفات یافته است 311در سال  اوت.  استادان ازرکانی بوده اس

 ای که بنای او بوده مدفون شد.عبدالله ازرکانی پس از وفات در مسکن مألوف و بقعه
 )بغداد(  صوفیان متمایل به مکتب عرفان عراق .2 .2. 2

  بینی خود جهانشایخ این جریان در . ماندوفیان متمایل به مکتب عرفان عراقگروه ص دومین

...  از مشایخ عراق چون جنید، رویم و  اند یا تحت تعلیم یکیمتأثر از مکتب عرفان عراق بوده

اند. در منش این بزرگان یک یا چند مشخصه از مکتب عرفان عراق و اصول و مبانی  گرفته  قرار

تن )ابوبکر شعرانی، ابوبکر  دیده شده است. پنج  )ر.ک: مبانی و اصول مکتب عرفان عراق(آن  

بینی عرفانی نی که جهانتسهوچهل اف، ابوالخیر مالکی، جعفر جعدی و ابوبکر قصری( ازاسک 

نام چندتن از مشاهیر آنان بهگیرند. در ادامهدر این گروه قرار می  شد بررسی    آنان همراه  ، 

 شود: شان آورده می تحلیلی از منش صوفیانه

 ابوبکر شعرانی . 1. 2 .2 .2

خفیف  است. ابن  گیری بر خویش مشهورمشایخ شهر اصطخر بوده و به زهد فراوان و سختاز  

د  اوباب  در از علایق  را  کی خود  زاهدی  »من  ندیدمگفته:  او  بود چون  مجرد ساخته  « نیا 

ای که  تازه  امه و دستار کهنه داشت و نیز جامةعادت به پوشیدن ج  .(136:  1363)دیلمی،  

خفیف قائل  سبب احترامی که برای ابنبار بهتنها یکپذیرفت.  نمی  آوردندبرای او هدیه می

د و روی خوش به  خوانَشیراز را شهر خوارج می  . (137  )همان،   بود از او لباسی تازه را پذیرفت
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  روایت   خفیفسیرت ابنگیرد. در  ها میخردهدهد و بر مشایخ شیراز  ان نمیوجد و سماع نش

اصطخر    اک برای زیارت ابوبکر شعرانی بهیحیی، مؤمل جصاص و ابوضحاست که روزی احمدبن

غروب است و ما موفق   گوید اکنون رفتند. مؤمل که گویی شناختی نسبی از شعرانی دارد می

( صبر کنیم تا او از عبادت و اوراد )عشا  به دیدار با او نخواهیم شد. باید تا پس از نماز خفتن

 یابد:ادامه میروند و ماجرا پس از نماز فارغ شود. پس از نماز به خدمت او می
تعالی شرم نداری کی در شهر خوارج  انی[ روی به احمد یحیی کرد و گفت از خدای ]ابوبکر شعر

کنی؟ احمد خاموش بود و  خوری و اظهار وجد و سماع می ای و طعام ایشان می اقامت ساخته 

گفتن  و الحمدلله شنوم که تسبیح تمی  ک کرد و گفتنظر با ابوالضحا ،گفت. بعد از آنهیچ نمی 

شنوم کی  و روی به مؤمل آورد و گفت می استغفار مشغول شوی تو را بهتر، اگر به کلمة  است.

ام به کسب مشغول. چون این  من از کجا؟ من مردی   ی. مؤمل گفتگوی در توحید سخن می 

 . ( 137:  1363دیلمی،  )  خاموش گشت  عجز دید  سخن بشنید و او را در مقام

  رایش شعرانی به مکتب عرفان عراق است هایی که مبتنی بر گ، نشانههای مذکوردر روایت

شود. نخست آنکه شعرانی زاهدی عابد، مجرد از علایق مادی و در رعایت شریعت آشکار می 

سماع در شیراز، این شهر را شهر    مقبولیت سبب  است که سماع را حرام دانسته و بهگیر  سخت

می سختخوارج  بنامد.  و  ظاهراً  شریعت  رعایت  در  او  و  گیری  افراطی  زهدمحوری  و  اطناً 

انتقادهای او از مشایخ شیراز  های عرفان عراق هستند.  سه از مشخصهدانستن سماع هرحرام

رجیح داده  ذکر استغفار را بر حمد ت  او ست.  ا   منش متفاوت او  دهندةبینی آنان نشانو جهان

 دهندة توان ادامهرا می او بر زهد خشک و ریاضت است.  سلوک مبتنی ةنشان و همین انتخاب

 این نگرش در فارس دانست.  دهندةمکتب عرفان عراق و انعکاس
 ابوالخیر مالکی . 2. 2. 2. 2

گوید: »از جمله مشایخ کبار ]شیراز[ باب او میکبیر دریعقوب المالکی است. شیخبنبندار  اونام  

خفیف مصاحبتی  گویا با ابن  .( 158  :1363دیلمی،  بود و در چند علم نظیر خود نداشت« )

باراگونهبه  ،نزدیک داشته است او که مدتی روزةنی شیخای که در شبی  برای  وصال    کبیر 

سبب احترامی  لخیر بهآورد و ابواداشته و در مسجد جامع ساکن بوده است، مقداری خوراک می 

تواند بگوید که قصد وصال دارد و افطار  ، نمیاوخفیف قائل بوده است و هیبت  که برای ابن

  کنند و »شیخ گفت کی علمی را آغاز می   شوند، مذاکرةخوردن فارغ میکند. چون از طعاممی

 مخالفت   وقت کیتر باشد؟ جواب داد در آنعیشچه حال مرد صافی در ال کردم کیاز او سؤ
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روز  شود و فردای آنشیخ از این پاسخ سخت متعجب می .(159:  1363« )دیلمی، نفس کند

خواهند که داستان را از زبان  کند و مشایخ از او میاین داستان را برای دیگر مشایخ بازگو می

نباشد  ، لایق  دهد که: »سخن کی به شب گویندپذیرد و پاسخ میاما او نمی ،ابوالخیر بشنوند

 . (159 کی به روز بازگویند« )همان،

فرسا های طاقتبه ریاضت  برانگیز است تمایلمنش شیخ ابوالخیر مالکی نیز آنچه توجه  در

این گرایش بهوصال و    چون روزة نفس است.  با  است که در نظر او لذت گونهمخالفت  ای 

شود. این ویژگی و تعریف او از عیش صافی حقیقی صرفاً هنگام مخالفت با نفس پدیدار می

شوند. این اظهار  چنان برجسته و نامعمول است که مشایخ شیراز از شنیدن آن متعجب می

بینی ابوالخیر مالکی به  نبودن جهاندهندة تفاوت منش مشایخ شیراز و متعلقشگفتی نشان

های متعادل مبنای ریاضتخود را برسلوک   و فارس  است. صوفیان شیراز   فارسمکتب عرفان  

وک های پژوهشگر، سلاند. بنابر یافتهبرده و تمایلی به زهد افراطی نداشتهمیو معمول پیش  

جهان بردر  شیراز  صوفیان  در بینی  آنان  است.  گرفته  شکل  الهی  محبت  و  اعتدال  مبنای 

محبت الهی و   کردن دل به نورمجاهدة اعتدالی، صافی  فرآیندی تدریجی که متشکل است از

ند.  دآورو تحت فرمان حق درمی   کردندخدمت به خلق و دیگردوستی، نفس خویش را رام می

 استوار نیست. در تمام ابعاد  نفس و مخالفت با آن بارةبر سرکوب یک  وجههیچسلوک آنان به
 صوفیان متمایل به مکتب عرفان خراسان .  3. 2. 2

ازآنکه  اند و بیشمشرب بوده و پیش از او سُکریکبیر  گروهی از مشایخ شیراز در عصر شیخ

زیست  به  عرفان  متعلق  گویی خراسانیفارس  جهان  مکتب    اندباشند  اصول  و  مبانی  )ر.ک: 

)هشامشش  .خراسان(  عرفان ابومحرزبنتن  ابوعمرو  عبدان،  ابومزاحم   شیرازی،    اصطخری، 

ابوبکر بینی عرفانی آنان  ی که جهانتنسهو صیدلانی( از چهل  طمستانی و ابوجعفر  شیرازی، 

هایی نام برخی از بزرگان این گروه و شاخصه  ،گیرند. در ادامهدر این گروه قرار می  شد  بررسی

 د: این جریان قرار داده است خواهد آم که آنان را زیرمجموعة
 عبدان بن هشام . 1. 3 .2 .2

ابومحمد است او  زمرة  کنیة  در  از  ساکن  مشایخ    و  به   اوشیراز  هشام  است.  برده شده  نام 

فنا مشهور بوده است.  سبب سُکر و  در نماز و خروج از اوصاف بشری هنگام عبادت بهاستغراق  

ارد، در عالم ملکوت غرق  گزگه کی نماز میعبدان هربنگوید: »هشاممی  او باب  خفیف درابن

کرد و یهود و نصرانی  شد میدر محراب آمد  گشت وشد و اوصاف بشریت از او فانی میمی
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. طعام (144:  1363« )دیلمی،  کردندایستاد تفرج و تماشای وی میچون هشام در نماز می

ی او بسیار اهمیت داشته است.  بودن طعام برا از شیر گوسفند خویش بوده و حلال  او   روزانة

نقل  دراین بوده است، گوسفند  هنگامی که هشام در خوا: شباستباره حکایتی  وارد    اوب 

بیند.  و وضعیت را می ودشمید. ناگهان هشام از خواب بیدار چرمی شود و شخصی می مزرعة

کند و  را به او هدیه می  برد و آن و پیش صاحب مزرعه می  کند میبلافاصله گوسفند را بغل  

  ؛ ه ، شیر او بر من حرام شدبنابراین  ؛گوسفند من از مزرعه و کشت تو خورده است  گویدمی

کند  دار گوسفند را قبول نمیزیرا مال تو بر من حرام است. گوسفند را از من قبول کن. مزرعه

بر تو حلال  ندارم و آنچه از زرع من خوردهمن به این گوسفند احتیاجی  گویدو در پاسخ می

این    .(144  ،گردد )همانو بازمی  کندد و گوسفند را همانجا رها میپذیرکردم. هشام اما نمی

گوید: باب او میگاه که عطار درر منش بایزید است آنگیری درباب حقوق دیگری یادآوسخت

مسجدی یا دیوار رباطی  سال است که پشت به هیچ دیوار بازننهادم مگر به دیوار  »و گفت چهل

 . (87: 1394« )عطار، خواهد پرسید. این از ذره بیش بودذره بازاز ذرهتعالی و گفت خدای

 گرفت،آن او را دهشتی و حیرتی عظیم فرامی  و با مطالعة  مند بودزبور علاقه  به مطالعة  او

یک گونهبه تا  که  اقامةای  به  قادر  هنگامی  سال  نبود.  ابننماز  از  درکه  این  خفیف  علت  باب 

که امور  کرد چنانعالم غیب می دهد: »وی پیوسته مطالعةپاسخ می  شود،مسئله پرسیده می 

مستق ظاهر  اعمال  و  آمد  غالب  او  بر  دیدغیبی  بماند  .هر  مقام حیرت  در  )دیلمی،  لاجرم   »

باب  درخور تأمل است: نخستین عبارتی که در  چند نکته  در توضیحات مذکور  .(146:  1363

حضرت    این نام بر کتاب آسمانی»زبور« است.    کند، علاقة او به مطالعةنظر میهشام جلب 

مزامیر شعرگونه و آهنگین بوده خصوص در بخش  شود. زبان این کتاب بهاطلاق می   )ع(داوود

مبنای  است. در خوانشی هرمنوتیکی و بر  آن ستایشی عاشقانه و سراسر حکمت  و مضامین

زبور آوای سحرانگیز حضرت    تصور کرد که هشام در هنگام مطالعة  توانسطور سپید متن، می

و    شنیدهخواندن کتاب شعرگونه و آهنگین زبور با گوش جان میآوازرا در حال به  )ع( داوود

کلام بر مخاطب شیفته، عاشق و البته آگاه و  دلیل تأثیر زبانی، که درحقیقت به همین تجربة

سال  ود و تا یکناشدنی غرقه شکه هشام در حیرتی وصفاست  ، سبب شده  دادهمستعد رخ  

ابننباشدبه بازگشت به حالت هوشیاری  قادر   خفیف و توضیحات او درباب استغراق  . پاسخ 

دادن به زبان شعرگونه، احتمالاً آوای خوش، و  نشاناست. علاقه   عاهمین مد  هشام نیز تأیید
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بینی هشام جهان  هایی هستند کهمحور در شناخت خداوند شاخصمضامین عاشقانه و محبت

 دهند. میمکتب عرفان خراسان قرار  را زیرمجموعة

خداوند در   ان مشاهدةامک  عبدان، اعتقاد متفاوت او دربارةبنباب هشام نکتة مهم دیگر در

را  چشم سر  خداوند با  شیراز، مشاهدة فارس و  برخلاف اغلب مشایخاو جهان ممکنات است. 

گوید:  است که می نقلخفیف سیرت ابن حکایتی درباب . دراینداندممکن میدر جهان ماده 

  ایم به مشاهدةو هشام را فراخواندند و به او گفتند که شنیده روزی مشایخ شیراز جمع شدند

کنی که درهای ملکوت بر تو باز  وانمود می  ر در جهان ماده باور داری و خداوند به چشم سَ

شود اعتقاد قلبی است  تو گفته می   بینی. اگر آنچه دربارةآشکارا می اند و امور غیبی را  شده

به    کند. صبح فردا اماو جمع را ترک می  . هشام در لحظه توبه را قبولباید از آن توبه کنی

عتقاد  و بر سر ا  دیروزش توبه کرده  از توبة  کند کهاعلام می  صراحتگردد و بهمیمسجد باز

  ، . با شنیدن این سخن هان ملکوت به چشم سر در دنیا هستج  اصلی خود یعنی امکان مطالعة

 . (147: 1363)دیلمی،  اندازندو از مسجد بیرون می  یرندگمیاو را  پایودستمشایخ 

میبه جهانشاخص  رسد نظر  که  میهایی  شکل  را  او  ازجملهبینی  مراعات    دهند، 

ای که صحوی پس از آن  گونهکر و غلبة وجد بهق دیگری، استغراق در سُحقو  گیرانةسخت

بودن سلوک، تمایل به محور د، محبتشوافتد و سبب اسقاط تکلیف از سالک می اتفاق نمی

خداوند در جهان ماده   نهایت اعتقاد به مشاهدة خوش و در  زبان شعرگونه و آهنگین و آوای

 مختص مکتب خراسان هستند.  ،به چشم سر
 موسی الاصطخری بن ابوعمرو عبدالرحیم . 2. 3 .2 .2

ز  بزرگ قوم خود بوده و به حجا  آمده است که الازار شداز مشایخ شهر اصطخر فارس بود. در 

عبدالله تستری را دیده است  بنصحبتی با رویم یافته و سهلو عراق و شام مسافرت کرده و هم

ای  زیست و جامهاست که در سرایی ویران می  او روایتباب  در  .(93:  1364جنید،  بن)عیسی

از محبت الهی بوده الطعام بود و قوت حال او نه از خوراک، بلکه پوشید، قلیلسخت کهنه می

رود و از حال جامه  می ند که روزی جعفر حذاّ به دیدارش کباب او روایت میاست. دیلمی در

بیند: »از آنجا کی نشسته  را میاو  واکنش  شود. وقتی عبدالرحیم  بسیار متحیر می  او  و خانة

بود برخاست و به زیر آمد و سنگی سخت بزرگ برگرفت و بر بام برد و روی به من کرد و  

جعفر حذا    .(150  )همان،  «برگیر و باز به زیر بر تا ببینم  حال! بیا و این سنگگفت: ای قوی
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روز است که خوراک  د و ابوعمرو به او معترف که هفده شوبسیار متعجب می  اواز این نیروی  

 کند: رود و طعامی تهیه میحذاّ به بازار می  ،آنازنخورده است. پس
ای به وی ای به من ده. من پارهمطعومات یکی خربزه بود. گفت از این خربزه پاره  جملةو از

پس بینداخت و گفت درهای هوا بر خود   .دادم و در دهن نهاد و خواست کی فروبرد نتوانست

 تعالی است. نمانده است کی راه گذر محبت خدای اکنون بیش از یک در    .بسته گردانیدم

 . (150: 1363)دیلمی،  طاقت ندارم کی چیزی دیگر فروبرم لاجرم

بوی ملامتیان  وو روش زیست او نقل شده است، رنگ  باب منشسیار مهم دیگری که درب  نکتة

ابوالحسن دیلمی می ظاهر می  اوگوید  و اهل سُکر داشتن است.  بود و شطح   کرد و شطاح 

های شیرازی )در  رفت و جامهگرفت و به صید میشاطر است و سگ می  کرد کهوانمود می

ابن می  خفیف سیرت  جوانان(  زیّ  است  میآمده  نگه  خانه  در  کبوتر  و  اما    ، داشتپوشید 

با دیگر مشایخ از شیخ  پرانید. دربارةنمی رفتار متفاوتش  او و  ستند که  خوا کبیر  این احوال 

چیزهای سنگین  کند از آن پاسخ داد: »به این کبوترها تسکین خاطر میبرداشت او را بدانند.  

 . (93:  1364جنید، بن)عیسی «که دارد

نقل روایات  ابوعمرو می  شده دربارةاز مجموع  نتیجه گرفت که پیری شیخ  توان چنین 

آشکارملامتی به  تمایلی  که  است  منش  مسلک  از   اشصوفیانه کردن  امکان  حد  تا  و  ندارد 

و حتی بدگمانی    کندمینشینی اعراض  پوشی و خانقاههای ظاهری صوفیان چون خرقهنشانه

سُکر و   نای زهد و محبت الهی است و غلبةمب او برخرد. سلوک به خویش را به جان می خلق 

های اندیشگانی ابوعمرو  راند. آنچه از شاخصه مستی بر او چنان است که گاه شطح بر زبان می

 کند. منفک و به صوفیان خراسانی نزدیک می فارسمکتب عرفان را از   اومانده است باقی
 3ابوبکر طمستانی .3  .3.  3. 2

اند که از فارس بوده و نزد شبلی و ابراهیم دباغ شیرازی شاگردی کرده است. در  باب او گفتهدر

گویند در حال و  دانستند. می و صاحب آیات و کرامات می  شمردهمی شیراز او را از کبار مشایخ 

داشت و بسیار برای او احترام قائل بود. با مشایخ  وقت خود یگانه بوده است. شبلی او را بزرگ می

 اند.صحبت بوده است و آنان نیز برای او حرمت و احترامی عظیم قائل بودهنشین و همفارس هم

و محبت بر احوال او غالب  اینکه سُکر  او نقل است باب ها درتذکره   بسیار مهمی که در  نکتة 

اما: »در فارس   ،شده استالبته به طریق رمز بیان میو نیز در حال سکر و او سخنان عالی  بوده 
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سخن او را کسی قوت شنیدن نداشت. مشایخ وقت صواب چنان دیدند که وی به خراسان رود.  

 . (194: 1370« )جامی، چهلة سیصدوبه نشابور آمد و آنجا برفت از دنیا بعد از سن

ملامتی نیز آشکار    فکربوی تومانده از طمستانی رنگتر آنکه در سخنان باقیتوجه جالب

و    ترین مانع سالک در مسیر سلوک استترین و اصلینفس عظیم  ،بر نظر ملامتیهاست. بنا

است. طمستانی نیز در جملاتی که در   کردن اوستن نفس و رامشک هدف اصلی آنان درهم

 :ه استخواندحیات قلب ترین حجاب دانسته و مرگ نفس را ادامه خواهد آمد نفس را بزرگ
ها است میان تو ترین حجابآمدن از نفس است از برای آنکه نفس بزرگ ترین نعمتی بیرونبزرگ 

آمدن و رستن از نفس خود به نفس خود که از نفس  و الله. هم وی گفته است ممکن نیست بیرون 

یعنی ما حیاه   ؛ما الحیاه الا فی الموت  او توان رست و به صحت ارادت او. نیز گفته استخود به  

زنده نخواهد  آید مگر با مردن. یعنی قلبحقیقی به وجود نمی القلب الا فی اماته النفس: زندگی

 . (194:  1370)جامی،  شد، مگر با مرگ نفس

از  جمله نیز  لیس علی    ئز اهمیت است: »و هم وی گفته استمانده که حاباقی  اوای دیگر 

القرب تسخط: در هوای   کار نخواهد بودخشم  قرب و نزدیکی به دوستبساط  «  گرفتن در 

راندن ردگار و سخنان صریح و شجاعانه برزباناعتقاد به گستاخی با پرو  .(194: 1370)جامی،  

 اند. هایی است که برای مکتب خراسان برشمردهاز دیگر ویژگی

شیخ ابوبکر طمستانی که تحت تعلیم شبلی، از پیران ساکن    توان گفتمی  ،مجموعدر  

با تفکری خراسانی، ردای تصوف بر دوش انداخته است، مناسبت فکری با   مکتب  در عراق 

 شود. ندارد و از پیروان مکتب خراسان محسوب می فارسعرفان 
   فارس هنگان مکتب عرفاناپیش. 4 .2 .2

مهم  پژوهشگر  ها برای  که بیش از دیگر جریان  ،این خطهموجود در  آخرین و چهارمین جریان  

گیرند، است. مشایخی که در این گروه قرار می  فارس  آهنگان مکتب عرفاناست، جریان پیش

زمینهگونهبه فارس  ای  مکتب  ظهور  برخیبودهساز  استادان  از    اند.  جایگاه  در  مشایخ  این 

اند  خفیف گذاشتهعصران او، با تأثیری که بر ابنمصاحبان و هم  منزلةکبیر و برخی بهشیخ

چون مکتب عرفان  تن از چندوگف. سخناندهاو را روشن کردنگرش متفاوت  های  نخستین بارقه

دکتری    در رسالة   اما   ،میسر نیست  مبانی آن در این مجال اندکو توضیح دقیق اصول و    فارس

تکیه بر آراء ابن»مکتب عرفان شیراز از ابتدا تا پایان قرن    پژوهشگر با نام خفیف،  هفتم، با 
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مکتب عرفان شیراز و ظهور و تکوین آن در    عارفان فارس و  به  روزبهان و سعدی شیرازی«

 . استشده نمایندگان این مکتب پرداخته   بینی عارفانةجهان

به نکته،  مکتب را استخراج کنیمهای محوری این  لفهاگر بخواهیم مؤ ای ضروری  توجه 

و مشابه یا متضادی در دیگر مکاتب   اند اختصاصی  این مکتبهای  برخی شاخصهنماید:  می

 اند. باط شدهناست   آنبینی عارفان زیسته در ندارند و مستقیماً از تحلیل جهان

با دو مکتب عرفان عراق و خراسان   ههنگام مقایسهای این مکتب برخی دیگر از شاخصه

خفیف در  هایی هستند که پیش از ظهور ابناغلب همان ویژگی  هااین شاخص  شوند.ظاهر می

از دالان تاریخاندک با  اند و اندکشیراز رایج بودهفارس و  میان مشایخ   های به مؤلفه  عبور 

 شوند. می تبدیل از عرفان عراق و خراسان  فارسمکتب عرفان  متمایزکنندة

وار ای اشاره گونه آهنگ، صرفاً به تناسب سخن و به هنگام معرفی برخی از مشایخ پیش   ، در ادامه 

 شیراز پرداخته خواهد شد.   فارس و  گیری مبانی و اصول مکتب عرفان های شکل به زمینه 

چهلهجده  از  جهانتسهو تن  که  شد نی  بررسی  آنان  عرفانی  قرار   بینی  گروه  این  در 

این    هایی که آنان را زیرمجموعةنام برخی از بزرگان این گروه و شاخصه  ،گیرند. در ادامهمی

 جریان قرار داده است، آورده خواهد شد: 
 ابوحلمان دمشقی . 1. 4 .2 .2

برخی او را    :درباب ابوحلمان دو نظر و تصور کاملاً متفاوت در میان صوفیه رایج بوده است

اند و گروهی دیگر او اهل حلول، قائل به تناسخ و نزدیک به ملاحده و از اهل ضلالت پنداشته

وحلمان اندک و محدود به چند باب ابامروز نیز اطلاعات ما در» اند.را از پیران طریقت دانسته 

بیش از دیگران    .ق(ـه  429عبدالقاهر بغدادی )وفات    ،پراکنده است. در میان این اشارات  اشارة

اب  الف رَق در کتاب    او وحلمان پرداخته است.  به  بین  تشبیه   خود،   الفَرق   به  قائل  مذاهب  از   ، ذیل 

حلمان دمشقی هستند که : »و از ایشان حلمانیه منسوب به ابی کند ای به نام حُلمانیه یاد می فرقه 

بردند رو به هر زیبارویی نماز میکند و ازاین زیبایی حلول می   گفت خدای در هر صورت و چهرة می 

خود به  اصل او از پارس بود و عقیدة  گوید ابوحلمان می  ارة بغدادی درب  .کردند(« او را تکریم می )= 

اما با استناد   ،.ق دانسته است  ـه   340دمشق آشکار کرد. لویی ماسینیون وفات ابوحلمان را به سال  

ترتیب تاریخی مطرح کند، و ها را به گروه کوشد در هر فصل  به کتاب عبدالقاهر بغدادی که می 
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قدم بر حلاج باشد که حلمانیه را قبل از حلاجیه مطرح کرده است، ابوحلمان باید از صوفیان مت 

 .(87:  1391زاده، « )خالق اش را در سدة سوم گذرانیده است زندگی   احتمالًا عمدة 

آن و تجلی آن در زیبارویان و    اهمیت مفهوم زیبایی، منشأ ازلی  ،دکه ملاحظه ش  طورهمان

مکتب عرفان  در آثار بزرگان    شدن زیبایی، عشق و تجلی« پیش از مطرح شکل تلویحی تثلیث »به 

 بینی عرفانی ابوحلمان قابل مشاهده است. چون شیخ روزبهان و شیخ سعدی، در جهان  ، فارس

 یحیی بن شیخ ابوالعباس احمد . 2. 4 .2 .2

:  1363پیشوایان شیوخ شیراز )دیلمی،    اولین پیر خود و ازیحیی را  بنشیخ احمد  خفیفابن

تستری ملاقات  کند که با جنید، رویم و سهل( و پیری صاحب وجد و حالت معرفی می132

ه و صحبت آنان را دریافته است: »سکر تمام داشت و چون به صحرا رفتی با شیر بازی کرد

و   رویم  و  جنید  بودکردی.  دریافته  را  تستری  )معصوم سهل  .  ( 479:  2/ 1339علیشاه،  « 

اما هرگز    ،ام: »من صاحب وجدان بسیاری دیدهگویدسُکر او و کراماتش می  خفیف دربارةابن

 . (130: 1363« )دیلمی،  یحیی صاحب حالت نبوده استحمدبنکسی چون ا

ای است  صوفی اوگویند اند. مییحیی برشمردهای شیخ احمدبنهای دیگری نیز برویژگی

بیداری در  د )گرسنگی و شبغیور که در تمام دورة سلوک، مجاهده و عبادت را ترک نکر

 . (130 )همان، اعات ادب تصوف تأکید دارد( و بر مراو بارز استمیان مجاهدات 

عادت ر و حضر به پوشیدن لباس سپید در سف یحیی  بن که احمد   خفیف روایت کرده استابن 

عادت   او را تشخیص داد: »شیخ گفت بودن که نتوان صوفی   شیوة بازرگانان، داشته است، لباسی به 

 .( 132  ،سفید پوشیدی و زیّ بازرگانی داشتی« )همان   احمد آن بود کی در سفر و حضر جامة

عبدالله تستری  بنه و به ملاقات سهلکه در آن سفر ابتدا به بصر  او سفری به عراق کرد

که از جانب    بغداد به سهل داد، سهل از او خواسترا به    رفت. هنگامی که خبر عزیمت خود

 بیاورد. ز مشایخ بپرسد و برای او پاسخ الاتی را انیز سؤ او

خفیف، نظر رویم را بر نظر جنید ترجیح داد  یحیی نیز چون ابنبن، احمددر روایت مذکور

شدن نان جنید را به آب ناودان. نحوة بازگوو سخ سخنان او را به رود روان شبیه دانست    و

در دو جمله خلاصه یحیی و جنید  بن. ملاقات احمداست  بر این مدعاروایت نیز دلیلی دیگر  

تاب بیشتری بازگو  وا رویم آمده است و روایت با آبب  اویات ملاقات  که جزئدرحالی  ،شده است

او را بر جنید  اغلب  مشایخ شیراز    اینکه  بینی عرفانی او وشده است. تمایل به رویم و جهان

 اهمیت باشد.پر  فکری آنان در ترسیم هندسة ممکن است دادندمی ترجیح
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یحیی  : »احمدبناو آورده استهای  تباب ریاضکبیر دراز قول شیخ  سیرتدیلمی در کتاب  

هان! پیش آی. پیش وی رفتم. زبان خود   الحجه وصال کرد و شب عید مرا گفتایام عشر ذو

گوید: خفیف، میاحمد صغیر، مرید ابن  .«ای بود و گفت: فراگیربپیچید، همچون پوست پاره

جای آورد و شب عید مرا  وصال به  در غایت گرما در عشر ذوالحجه روزةشیخ ابوعبدالله نیز  

فراخواند و زبان خود را به من نشان داد و گفت ببین و بدان که هرکس از شیخ خویش پیروی  

کند، به مقصود خواهد رسید و هرکس احوال و اعمال خود را در ترازوی پیر خود وزن کند و  

 . (29: 1363)دیلمی،  نهایت مراد خواهد یافتبسنجد در با او

از  کبیر در منش و روش سلومذکور ملاحظه شد که شیخدر عبارات   ک خویش بیش 

خفیف را بیش از هر مرید یحیی شباهت دارد و شیخ احمد نیز ابنبنهرکسی به شیخ احمد

عطفی در تصوف   خفیف نقطةد و معتقد است تفکر ابندانراه خویش می  دهندةدیگری ادامه

 اصحاب به من گفت کی»یکی از    :کندکبیر روایت میارس خواهد بود: دیلمی از قول شیخف

  یحیی گفت ی ابوعبدالله خفیفی بگذشتی. احمدبنیحیی نشسته بودیم و تو کما پیش احمدبن

 . ( 28: 1363« )دیلمی، خفیفاست کی تصوف ختم شود به ابننزدیک من آن 

او را از مجاهدات و سُکری است که مستیبر آنچه گفته شد، شیخ احمد صاحببنا اش 

شود. این اعتدال در منش و  دارد و نوعی اعتدال در روش سلوک او دیده میعبادات بازنمی

است. باید دانست که »اعتدال هدف مشترک    فارسهای مکتب عرفان  ترین مؤلفهاز مهمروش،  

«  اندهای دینی برخورداری یافتهسه از آموزهاخلاق و حکمت عملی است که هر  و اصلی عرفان،

در  تیغ افراط و تفریط سالک را  زدن بر لبة. در مسیر سلوک، گام( 298-293: 1395)نیری، 

از انداخت.  خواهد  هلاکت  وسواسشریعت  ، سوییگرداب  و  خشک  برورزی  مبنای  گونه 

آمدن حس  ز رهرو خواهد گرفت و احتمال پدیدفرسا توش و توان را اهای دشوار و جانریاضت 

لم محبت  سره به عاپرداختن یک  ،سودیگرمسیری بسیار خواهد بود. از  انزجار درونی در چنین

د و  های نفس تبدیل شوبه دامی از دام تواندکردن قیود، خود میحاصل از آن و رهاو مستی 

ن  ی میانه را برگزیده و سالکان را به آ مشایخ شیراز راهد. کن را دوبرابراحتمال آسیب و خطر 

مسیرفراخوانده این  در  و شریعت  ،اند.  بال محبت  دو  با  پرواز  سالک  ملکوت  عالم  به  ورزی 

می  کندمی زاهدانه  و  ریاضات  و  مجاهدات  و  عاشقانه  و شور  میان مستی  که چگونه  آموزد 

 اعتدال برقرار کند. 
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خفیف در رعایت ادب تصوف و ترجیح  باب سلوک اعتدالی گفته شد، ابنبر آنچه درعلاوه

نیز   بر جنید  پیر خویش یعنی شیخ احمدبنتفکر رویم  از  یحیی است. در نظر شیخ  متأثر 

از دیگر افراد    او را  و  پالایدمیتصوف نوعی روش تفکر و زیست است که باطن سالک را    ،احمد

نباید نشانه  ،سازدمتمایز می بای مباما در ظاهر صوفی  باشد؛ نی  تفاوت وجود داشته    ر این 

ای سپید و مخصوص  جای پوشیدن دلق در سفر و حضر جامهاست بهعادت داشته  او    ،روایناز

است، پس از او در  متمایل  بازرگانان بپوشد. این تعریف از تصوف که اندکی به نگرش ملامتیه  

  جز سعدی: »طریقت بهدامه یافته و تکمیل شده است. بنابر اعتقاد  بینی شیخ سعدی اجهان

 . (65: 1388خدمت خلق نیست/ به تسبیح و سجاده و دلق نیست« )سعدی،  
 4شیخ ابومحمد جعفر حذّا .  3. 4 .2 .2

اند. از مشایخ بزرگ شیراز بود  گویند او را »نهر الفتوه« نام نهادهاو ابومحمد است و می  کنیة

طراز با جنید  و دیگر مشایخ هم  او  محضرو از نائل آمده  سیدالطائفه، جنید بغدادی،   به دیدارو  

 ی بوده است متفاوت باگویند او را در معرفت محلی و مقامه بود. میمند شددر بغداد بهره

او گفته است:    کبیر دربارة. شیخ(275-273:  1364جنید شیرازی،  بن)عیسی  دیگر مشایخ

 . (118: 1363« )دیلمی، د»هرگز کسی ندیدم کی در معرفت چنان سخن گفتی کی ابومحم

هور اوایل  د و از مریدان ابوعمرو اصطخری، صوفی مش بیشتر عمر خود را در شیراز گذران گویا

)قشیری،    بود و خرقه از دست ابوعمرو پوشیدخلیل شیرازی  و محمدبن  ،قرن چهارم فارس

از (659:  1391 اصطخری  خرقة  نسب  سلسلة  و  .  ادهم  ابراهیم  و  بلخی  شقیق  طریق 

ختم    )ص(اللهو رسول  )ع(طالب ابیبنخطاب و علییزید راعی و اویس قرنی به عمربنبنموسی

 . (329: 1339/2علیشاه، )معصوم شدمی

خوانده و یکی از    ،کبیر و صاحب کرامات و آیاترا معاصر شبلی، استاد شیخ  اوهان  روزب

مایه نیز جعفر حذاّ در احکام معرفت شیخی گران  اورا نقل کرده است. در نظر    اوشطحیات  

شیخ    . (70:  1394)روزبهان،    کرده استبوده که معارف و کواشف را به زبان اسرار بیان می

نیز چون شیخ   تمامیحیی نمونهاحمدبنجعفر حذاّ  از سلوک اعتدالی مکتب  ای    فارس عیار 

آمیز در وجد و حال متوقف نمانده و  کنار بیان سخنان شطحسکری است که دراست. صاحب

کرده است. تأکید دیگر مشایخ بر  بازگو آن  را برای اهل در مقام صحو، اسرار و معارف سلوک

است بر دستیابی شیخ به آخرین  ای  گفتن از معرفت نشانهاو در هنگام سخنمقام والا و متمایز  

 سلوک در جهان بقا و صحو که دُر  »معرفت« است. ثمرة
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دوخت و شبلی در مصاحبت او ایستاده گویند که شیخ جعفر در مسجد باغ نو کفش میمی

چیز مرا به شیراز نبرد  اند که شبلی گفت: »هیچنقل کرده گفت.بود و منقبت و فضیلت او می

دوس اولیاستالا  استاد  او  که  حذا  جعفر  می  .«تی  بندارروایت  از  گفت:بنکنند  که    حسین 

« و او نزد من بالاتر از شبلی است  ذای که حال تمام داشت غیر از جعفر ح»ندیدم هیچ مرد

 . (251: 1394)روزبهان، 

در پاسخ گفت:    ال کرد که معاینه است یا مشاهده؟ شیخجعفر سؤکبیر از شیخروزی شیخ

حیرت در حیرت و بیابان در  »اگر عیان کنی زندیقی و اگر شاهد شوی متحیر گردی. لیکن  

)روزبهان،  بیابان بر  جعفرشیخ  .(251:  1394«  که  است  هشیاری  مشایخ مست   اکثر  خلاف 

را می ثمرةشیراز در عصر خویش مشاهده  از  آن یعنی »حیرت و معرفت« سخن    پذیرد و 

بهان و سعدی به این نوع  رسد شیخ نخستین کسی است که پیش از روزنظر میگوید. بهمی

و آن را تجربه کرده است. پس از    د عین مستی و حیرت است اشاره»صحو« که خو  متفاوت

انق  ،او روزبهان  صحو  شیخ  مفهوم  تعریف  در  شگفت  می لابی  به راه  که  سعدی   دستاندازد 

متفاوت صحو    گونةاست سالک در دو مرحله دو  قد. روزبهان معتشده استو تکمیل   گرفتهپی

ید بغدادی در مکتب عرفان است که جن  ، هماننوع اول صحو یا صحو نخستین  یابد؛را درمی

اتب عراق  کدام از مک صحوی است که پیش از این در هیچ ، نوع دوم عراق به آن معتقد است. 

شده است. در تعریف    عرفان فارسدر مکتب    نخستو    میان نیامدهو خراسان از آن سخن به

است    اری، فرد صاحی درعین هشیاری مست است و درواقع به مستی خود واقف هشیاین نوع  

های جهان توحید است و نشانة  و بر آن اشراف و تسلط دارد. این اجتماع نقیضین از ویژگی

بنااست  الجمع«داشتن سالک در مقام »جمعقرار نهایت بر اعتقاد شیخ روزبهان، سالک در. 

اما حیرت او چیزی    ،رسدمتضاد »معرفت و حیرت« می  ای با دو روی ظاهراًسلوک به سکه

جز معرفت نیست و معرفت او حیرت در حیرت است. چنین شخصی در عین مستی حاصل 

از حیرت در هشیاری حاصل از معرفت قرار دارد. مستی او عین هشیاری و حیرت او عین  

نگاه روزبهان  لیاقت  ،معرفت است. در  است که  نام »موحّ  تنها چنین شخصی  را  اطلاق  د« 

 . (145-143: 1398)روزبهان،  خواهد داشت

توان او را عارف شود و میحقیقت عرفان هنگامی در شخص متجلیّ می  ،ابر اعتقاد حذّبنا

ر باطنشان است خبر  و از آنچه د  بشناسدشان  را به حقیقت وجودی  نام نهاد که بتواند مردم
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از وفات شیخ به خدمت او   است که گفت شخصی اندکی پیش   حسین روایتبندهد. از بندار

جعفر نظری به او کرد و گفت  کرد. شیخکه لباسی پشمینه پوشیده بود و اظهار زهد می  رسید

کنند و ظاهر کس. بعد از آن فرمود: »باطن خود خراب میاین شخص کیست؟ گفتند فلان

های موجود  ترین آسیبموجز از یکی از مهم  ر همین جملةشیخ د  .«دهندخود را زینت می

ا است که  دهد و البته از روایت چنین پید نمایی و ریا« خبر میدر جهان تصوف یعنی »صوفی

  . (275-273:  1364جنید شیرازی،  بنبوده است )عیسی  باطن افراد  مشاهدة  اویکی از کرامات  

کرامت اصلی    است؛  قادر به دیدن حقیقت وجودی آناناز راه تسلط بر عنصر زبان،   اجعفر حذّ

آنان تکرار شده است.   شده دربارةهای نقل در روایتخصوص شیخ روزبهان که  مشایخ شیراز به

از  یکی    منزلةنصر زبان« در این مشایخ بهمیان »توجه به ع   ی مستقیم  رسد ارتباطنظر میبه

 آن وجود دارد.   عنوان ثمرةاین کرامت به ظهورو   ،فارسی عرفان بهای مکت ترین ویژگیمهم

شناسی تصوف و تعریف تصوف  آسیببه    اوا، توجه  باب جعفر حذّتوجه دیگر درنکتة قابل

ری باطنی  خصوص سعدی، تصوف را اماو نیز چون دیگر مشایخ شیراز، بهمبنای آن است.  بر

کر تعریف  ظواهر صوفیانه  به  نیاز  بدون  ب  هدو  پالودگی  است  معتقد  نفس  و  تهذیب  و  اطن 

که   هنگامی  تا  و  است  تصوف  نشودحقیقت  درونی حاصل  برای    ،وارستگی  خرقه  پوشیدن 

 صوفی ثمری نخواهد داشت. 

اصحاب   معتقدشیخاکثر  ابنکبیر  که  از دست شیخ جعفر حذاّ    خفیف خرقةند  تصوف 

اند  روایت کرده  (.137:  1390  ،)زرکوب شیرازی   اند پوشیده بود و اغلب مشایخ بر آن متفق بوده

و گفت: »تصوف   کبیر کردکبیر گذشت و نگاهی به شیخا که روزی از مقابل شیخاز جعفر حذّ

 . (28: 1363« )دیلمی،  رودبا محمد خفیف از فارس به در می

بود، هنگامی که  ها  دیلمی  الدوله که نخستین جهانگیر از طبقةعموی عضد  ،عمادالدوله

جعفر بود و اعتقادی  لی امور سلطنت فارس شد، مرید شیخیاقوت متوسعید مظفربن بعد از  

کرد و شاد بود از اینکه چنین شیخ  داشت و به وجود مبارک او همواره افتخار می اوفراوان به 

فرمان او زندگی می  او و در منطقة  ای در زمان حکومتیگانه ، شیرازی  )زرکوب  کندتحت 

های مکتب عرفان  به یکی دیگر از ویژگیتناسب موضوع باید  در این بخش به  .(137:  1390

  رد اجتماعی تصوف« است. تصوف مقبول مشایخ شیراز اشاره کرد و آن »اعتقاد به کارک  فارس

می با جامعه شکل  تعامل  اخلاق رگیرد و اگدر  فردی درکار  اعتلای    چه نخست در ساحت 
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این تبدیل اخلاقی در ساحت   دنبال ظهور، بهدر گام دوم  انسانی و تهذیب نفس سالک است،

آدمیان است.و    اجتماع  دیگر  با  تعامل اجتماعی شکل    مقبول تصوف    در مرابطه  در فضای 

  ، جهت ازاین  . پرستان استیاهایی که مطلوب شعبدهؤر  بستن به رد و نه خلوت فردی و دلگیمی

نشینی افراطی یا عدم مرابطه با حاکمان  جعفر، طرد خلق و گوشهدر منش بزرگانی چون شیخ

عرفان  پسینیان  مشایخ مکتب    در شود. این روش تعامل اجتماعی  و عاملان دولتی دیده نمی

 کبیر و سعدی نیز قابل مشاهده است. چون شیخ فارس

کتاب  بنعیسی در  را  مزار  هزارجنید  شیخ  وفات  ضبط    341سال  است  قمری  کرده 

قمری    360او سال  وفات    اهل العرفان  تحفة، ولی در  (275:  1364جنید شیرازی،  بن)عیسی

 . (9: 1347الدین ابراهیم،  گزارش شده است )شرف
 5محمد جصّاصبن شیخ مؤمل . 4. 4 .2 .2

توحید  از بزرگان مشایخ شیراز بود و به حجاز و عراق مسافرت کرده بود و زبانی شیوا در علم 

کس مانند او اما از اهل عصر هیچ ،نوشتو معارف داشت. با آنکه مردی اُمیّ بود و چیزی نمی

بن الازهر اصفهانی )از عرفای قرن سوم و از اقران جنید(  محمدبنسهلبنفهم علم نداشت. علی

 شکل پاسخ داده است.یده و او همه را به بهترین  پرس  اوچندین مسئله از 

منذر   سمت دروازةخ مؤمل بیرون رفتیم به روزی با شی  گویدشیخ عبدالرحیم اصطخری می 

ال  ح توجه به وقت و درداد. بی گوش می   خواند و مؤمل به اوو می  و عبدالرحیم کتابی داشت 

نماز را   امام جماعت خطبة  ، به مسجد ورود   . هنگامرسیدند   به در مسجد استغراق در متن کتاب  

-و می  سوزاندممی کتابت را    شداگر نماز من قضا می  خواند. مؤمل رو به عبدالرحیم گفتمی

 . (177-176: 1364جنید، بن)عیسی   هرچه خواندی همه باطل و گناه استم که فهمید

و در دفتر خواند  درآمد او از کسب بود و هر روز صبح در مسجد جامع عتیق نماز صبح می

نشست و به درس قرآن ( میهابامسجد عتیق برای نگهداری کت  عثمان )عمارتی در میانة

خواند نماز چاشت میتا هنگام طلوع آفتاب. بعد    گفتکس سخن نمیشد و با هیچ مشغول می

نماز چاشت را  گوید روزی نشستم تا  شد. ابوسعید نامی میبار خویش روانه میسمت کاروو به

ای رسید. دیدم دنبال او رفتم. به در خانهت بیرون مسجد حرکت کرد سمبخواند. وقتی که به

با همه سخن گفت و کار همه را در یک ساعت انجام که نزدیک سیصدنفر آنجا جمع بودند.  

ابزارها را بردارید و به فلان موضع بروید تا من به شما برسم.    د. بعد از آن به فرزندانش گفتدا
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گفت:    ش متحیر ماندم. بعد صدایش را شنیدم کهپس نگاه کردم و او را ندیدم و در عقل خوی

اند گفته   .«آنکه بامداد در مسجد بودم»ای پسر صباح مرا دیدی؟ این زمان خدای را ذاکرترم از  

من  گفتگفت و میکس بیش از جواب سلام سخن نمیغول بود، با هیچبه کار مش هرگاه که

شود در مقابل وقتی است زیرا مزدی که به من داده می  ؛مزدورم و در وقت کار جز کار نباید

 . (248:  1370)جامی،    گو باشمگذارم و باید در قیامت بتوانم پاسخکه می

غیب در جهان    قائل به مشاهدة  فهمید کهتوان  می  ای که به جنید نوشته استنامه  از

 تقاد جنید است: نظر و اعماده است و در این مسئله خواهان دانستن 
طریقت قومی  ال کرد کی مرا خبر ده از  ای به جنید نوشت و از او سؤمؤمل نامه  شیخ گفت

پس ایشان را    .الله بازداشتند و ایشان به اوامر و نواهی امتثال نمودندکی ایشان را از ماسوی 

نمود روی  احوالی چند  عالم غیب  رسیدند وچنان  ،از  مقام مشاهده  به  مقام  چ  که  این  ون 

 . (154 )همان، گرفتندبیافتند آرام 

 . (178: 1364جنید، بنسیی)ع وفات کرد 322در سال  شدالازارل مؤلف براساس قو

  تنها از جامعه و را نهاز منظر شیخ مؤمل جصاص، تصوف تهذیبی درونی است که فرد  

. دشوبلکه سبب حضور فعال او در میان مردم و خدمت به خلق می  ،کندکارش جدا نمیوکسب 

ذکر   مثابةکه خدمت به خلق برای او به خوبی آموخته استسالکی اصول و مبانی تصوف را به 

تر و حاضرتر از هنگام بیان اوراد  کار دلی مجموع وعالی باشد و هنگام اشتغال به کسبتخدای

آثار ال، پس از او در یعنی ترجیح کسب بر سؤ ،رش شیخ جصاصو اذکار داشته باشد. این نگ

مقام مشاهده است. به  او، اعتقاد متفاوت شیخ  باب  مهم دیگر در  ادامه یافته است. نکتةعدی  س

نیز چون شیخ را  او  دنیا  در  ازلی  محبوب  تجلی  و درک  معشوق  با  دیدار  امکان  جعفر حذاّ 

 ع تجلی بر این نگاه استوار است. باب انواته است. بنیان نظریات روزبهان درپذیرف
 هند فسوی )القرشی( بن ابوالحسن علی . 5. 4 .2 .2

 ا بوده است. در شرح شطحیات دربارةاز کبار مشایخ قرن چهارم و از اقران جنید و جعفر حذّ

 او آمده است: 
علوم تصوف آنچنان مسلط و    یز قوم و روشنایی دیدة عارفان بود و در همةشمع وقت و عز

کرد. حکمت و معرفت بر وجود آگاه بود که در میان عارفان او مشکل حقایق و دقایق بیان می 
  .( 71: 1394)روزبهان،  زدور شیخ ابوالحسن مزین بوده استگویند ماو غلبه داشت. می
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های  تعالی به ترک شکایت است و با امرها و فرمانا اللهحُسن خُلق بت: »است که گف  او روایتاز  

قیام نمایی  وی آن به آن  طیب نفس  به نشاط دل و  بردباریکه  نیکوکاری و  به  با خَلق  « و 

شیخ ابوالحسن    توان گفت در منش صوفیانةمی  برمبنای عبارت مذکور  .(224:  1370)جامی،  

او،  شود. در نظر  وضوح دیده میو جامعه بهداد اجتماعی تصوف برای فرد  فسوی توجه به بُرون

عاد آن اصلاح اخلاق  خواهد شد که یکی از ابمنجر جانبه به حُسن خلقی چندتصوف راستین 

شیخ نیز  دیگری و رفتاری مبتنی بر بردباری و نیکوکاری است. این وجه از نگرش  ببافرد در

 شکلی گسترده ادامه یافته است. پس از او در سعدی به

کرده   روایت  هند  ابوالحسین  از  میروزبهان  در شطح  که  »متماست  کتاب  گوید:  سک 

 گوید: ( و نیز در جایی دیگر می 255 الدوام ملاحظ حق است« )همان،علی
های  دل   اما  شایسته بود نوعی را از برداشتگان،و هر وعا و ظرف    ها اوعیه و ظروف استدل

های محبان  اند و دلهای محبتهای عارفان پیرایههای معرفت است و دلدوستان او پیرایه

حال از این احوال را آداب اند و هرانس  اند و قلوب مشتاقان اوعیةها و آوندهای شوقپیرایه

  )=انتظار دارد(ها هلاک شود ازآنجاکه نجات بیوسد  کار ندارد در وقتها بههرکه آن ادب  .است

 . (489:  1362)انصاری، 

  )ع( رسد ابوالحسن فسوی در بیان این سخن از کلامی از حضرت امیرالمؤمنین علینظر میبه

 فرمایند: که میمتأثر است 
ان هذه القلوب اوعیه فخیرهُا اوعاها، فاحفظ عنی ما اقول لک: الناس ثلاثه. فعالم ربانی و متعلم  

لعلم و لم  علی سبیل نجاه و همج رعاع اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ریح. لم یستضیئوا بنور ا

رکن   الی  دل یلجئوا  این  همانا  پس  آنها    مثابة به   ها الوثیق:  بهترین  که  هستند  ظروفی 

  ، نخست  ند:اگویم از من به خاطر بدار. آدمیان سه گروه ترین آنهاست. پس آنچه میدارنده نگاه 

فرومایگانی رونده به چپ و   ،طالب دانشی که در مسیر رستگاری است و سوم ، عالم ربانی، دوم

بانگی را می بادی به راست که پی هر  با هر  نه از  سویی متمایل میگیرند و  شوند. کسانی که 

 .( 178:  1394رضی،  )سید   سوی پناهگاهی استوار شتافتندبه   روشنایی دانش فروغی یافتند و نه

زبهان  با توجه به آنچه پیش از این درباب شیخ ابوالحسن فسوی گفته شد، باید او را پیشوای رو

خالی از لطف نیست که های مختلف دانست. »تجلی« در قالب  در پرداختن به مفهوم پیچیدة

او  در شرح شطحیات از  ای که  اند. در جملهدو عارف از شهر فسا برخاسته و فسویبدانیم هر

گاه  را تجلی  وضوح قرآن و آیاتخ بهشی   ـلدوام ملاحظ حق استامتمسک کتاب علیـاست    نقل
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یعنی »عرفان زبان«    کتب عرفان فارسدو اصل بنیادین در مبیند و از این مسیر به  معشوق می

د که شیخ وارد جهان شگفت  کنظاهر موجز روشن میرسد. این عبارت بهمی  محوری«و »تجلیّ

های مختلف معنا و نحوة ادراک سالک از این معانی غور کرده است عرفان زبان شده و در لایه

ترین بسترها برای یکی از مهم  اصخشکل  شکل عام و کلام حق در قرآن را بهو نتیجتاً زبان به

کند،  نقل می  اواز    الصوفیهطبقاتملاتی که خواجه عبدالله در  داند. نیز در ج تجلی حق می

داند.  و نوع تجلی را با توجه به استعدادهای درونی افراد متفاوت می  شیخ دل را ظرف تجلی

شیخ روزبهان  آنکه در نگرش  ازکند که نسبت تجلی و کلام پیشن میروش  هاتمام این اشاره

پرداختن به آن در این    بستری مناسب برای  ابوالحسن ظاهر شده و  د، در اندیشةمطرح شو

 آرام فراهم شده است. مکتب آرام
 عصر با او خفیف و همو شیراز پیش از ابن مشایخ ساکن در فارس

صوفیان متمایل به  
نشینی  زهدورزی و گوشه

 )شکل اولیة تصوف(

صوفیان متمایل به مکتب  
 عراق 

گامان مکتب عرفان  پیش 
 فارس 

صوفیان متمایل به  
 مکتب خراسان 

ابوبکر شعرانی )متوفی نیمة  عبدالله صوفیبنشیخ سلم
 اول قرن چهارم( 

ابوحلمان دمشقی )متوفی در  
 سدة سوم هجری( 

عبدان )متوفی  بنهشام
 نیمة اول قرن چهارم( 

جعفر جعدی )متوفی در نیمة   ه.ق(   473به )متوفی ابن سال
 اول قرن چهارم( 

یحیی  ابوالعباس احمدبن
 )متوفی نیمة اول قرن چهارم( 

ابومحرز شیرازی )متوفی  
 در نیمة اول قرن چهارم( 

  301ابراهیم کرجی )متوفی  
 ه.ق( 

ابوبکر اسکاف )متوفی در قرن  
 چهارم( 

ابوبکر محمد عتایدی )متوفی  
 اوایل قرن چهارم( 

ابوعمرو اصطخری )متوفی 
 نیمة اول قرن چهارم( 

خلیل )متوفی  شیخ محمدبن
 ه.ق(  319

ابوالخیر مالکی )متوفی در  
 قرن چهارم( 

مل جصاص )متوفی  مؤ
 ه.ق( 322

ابومزاحم شیرازی )متوفی  
 نیمة اول قرن چهارم( 

ابوبکر قصری )متوفی در قرن   اسحاقبنابوسائب
 چهارم( 

عبدالله قصار )متوفی در نیمة  
 اول قرن چهارم( 

متوفی  ابوبکر طمستانی )
 ( ه.ق   340پس از سال 

 
بن  جعفر ابوالحسن احمدبن

)متوفی در اواسط قرن   توبهابی
 چهارم( 

)متوفی    ابوجعفر صیدلانی ه.ق(  341جعفر حذا )متوفی  
 قرن چهارم( در 

  374ابوعبدالله بابویی )متوفی  
 ه.ق( 

حسن حمویه )متوفی در نیمة   
 اول قرن چهارم( 

 

شیخ ابوزرعه عبدالوهاب  
 ه.ق(  415اردبیلی )متوفی 

احمد بیطار  بنابوعبدالله حسین 
 ه.ق(   363یا   361)متوفی  

 

یزید )متوفی در اوایل  محمدبن
 قرن چهارم( 

نیمة اول  شلویه )متوفی بنعلی 
 قرن چهارم( 

 

ابوضحاک )متوفی نیمة اول  
 قرن چهارم( 

ابوبکر اشنانی )متوفی نیمة اول   
 قرن چهارم( 

 

  منصوربنابوشجاع حسین
 ه.ق(   351)متوفی  

زیدان )متوفی در قرن  ابن 
 چهارم( 

 

  354علی )متوفی ابیمنصوربن
 ه.ق( 

ابومحمد خفاف )متوفی در   
 قرن چهارم( 

 

جعفر  بنابوعبدالرحمن عبدالله
 ه.ق(  311ازرقانی )متوفی 

ابوالفیاض )متوفی در قرن   
 چهارم( 
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ابوالقاسم صفار )متوفی در قرن  
 چهارم( 

ابوالعباس احمد شیرازی   
 ه.ق(   330)متوفی  

 

نساج )متوفی  حسیناحمدبن  
 ه.ق(  367

 

احمد )متوفی در  ابنحسین  
 قرن چهارم( 

 

ابوالحسن فسوی قرشی    
 )متوفی قرن چهارم( 

 

مهلبّ شیرازی  حسینبنداربن  
 )متوفی قرن چهارم( 

 

 گیرینتیجه. 3

د که  مشایخ فارس و شیراز مشخص شتن از  وسهز تحلیل و تبیین نگرش عرفانی چهلا.  1

اند.  زیستههای مختلف عرفانی در این سرزمین میصوفیانی با مشرب  ، خفیفپیش از ظهور ابن

تفاوت فردی این صوفیانبا کنارگذاشتن  به اشتراکات، می  های  به  توو پرداختن  را  ان آنان 

صوفیان متمایل    ، نشینی؛ دومجریان زهدورزی و گوشه  ، : نخستیم کردقسچهار جریان اصلی ت

هنگان  اپیش  ،متمایل به مکتب عرفان خراسان و چهارمصوفیان    ،به مکتب عرفان عراق؛ سوم

 . فارس مکتب عرفان

زهد  .2 جریان  زیرمجموعة  که  گوشهمشایخی  و  قرار میورزی  متون    گیرند،نشینی  در 

خوف، آموختن    زیستی، غلبةگیری از خلق، طرد دنیا، سادهمانده به زهدورزی شدید، کنارهباقی

های مبتنی بر تمایل  شاخص  فرسا مشهورند. تصوف این بزرگانعلم حدیث و عبادات طاقت

رد و بیشتر صورتی از  ندارا  کدام از مکاتب صوفیانه )عرفان عراق، خراسان و شیراز(  به هیچ

 بررسی شد،بینی عرفانی آنان تنی که جهانسهوتن از چهلچهاردهاولیه است.  تصوف زاهدانة

می قرار  گروه  این  ارددر  عبدالوهاب  ابوزرعه  شیخ  ابوعبدالرحمن  گیرند.  شیخ  و  بیلی 

 توان از سردمداران این جریان شمرد. جعفر الازرقانی را میبنعبدالله

شایخ این جریان در  دومین جریان، گروه صوفیان متمایل به مکتب عرفان عراق است. م 

اند یا تحت تعلیم یکی از مشایخ عراق چون  بودهمتأثر  از مکتب عرفان عراق   بینی خودجهان

اند. در منش این بزرگان یک یا چند مشخصه از مکتب عرفان عراق گرفته  ... قرار، رویم وجنید

های  دانستن سماع و حرمت آن، تمایل به ریاضتدیده شده است: مردودو اصول و مبانی آن 

مقابل  ناپذیری درافراط و تفریط دینی و انعطاففرسا و نامعمول، رفتارهای مبتنی بر  طاقت

اد، در تمام ابع  نفس و مخالفت با آن  گیرانة شریعت، سرکوب یکبارةدیگر ف رقَ، رعایت سخت

 .خوف  پرهیز از خوردن گوشت و غلبة
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گیرند. در این گروه قرار می  بینی عرفانی آنان بررسی شدنی که جهانتسهوتن از چهلپنج

 شوند.  این جریان در فارس محسوب می  ترین افرادابوبکر شعرانی و ابوالخیر مالکی شاخص

خر  عرفان  مکتب  به  متمایل  صوفیان  گروه  جریان  که  سومین  مشایخی  هستند.  اسان 

زیست  آنکه متعلق به  ازاند و بیشگیرند، در منش خویش سُکری این جریان قرار می   زیرمجموعة 

ای که صحوی  گونهغلبة وجد به   اند. استغراق در سُکر و باشند گویی خراسانی   فارسجهان عرفان  

د، شاگردی مشایخ خراسان یا  شو افتد و سبب اسقاط تکلیف از سالک میپس از آن اتفاق نمی

آمیز و  ار و رفتار مبتنی بر ملامت، ظاهرکردن سخنان شطح مشایخ ملامتیه و مهاجرت به آن دی 

اظهار سخنان دلیرانه و مبتنی بر آزادی اندیشه و گستاخی با حق، علاقه به زبان شعرگونه و  

با چشم سَر در    محوری در سلوک، اعتقاد به مشاهدةآهنگین و آوای خوش، محبت خداوند 

ماده،  بر   جهان  خلق  با  سختمعامله  مراعات  و  جوانمردی  دیگری    گیرانةمبنای  حقوق 

زیر  هاییشاخصه  را  صوفیان  این  که  می  مجموعةاست  قرار  خراسان  از    تندهد. شش مکتب 

عبدان،  بن گیرند. هشام در این گروه قرار می  شدبررسی    بینی عرفانی آناننی که جهان تسه وچهل 

 شمار آورد.  داران خراسانی  فارس به توان از پرچم عبدالرحیم اصطخری و ابوبکر طمستانی را می 

ها بیش از دیگر جریانپژوهشگر  آخرین و چهارمین جریان موجود در شیراز که    ،نهایتدر 

است. مشایخی که در این گروه    فارسهنگان مکتب عرفان  اجریان پیش،  قرار دادنظر  پیش  

این مشایخ در اند. برخی از بوده عرفان فارسساز ظهور مکتب زمینهای گونهگیرند، بهقرار می

شیخ استادان  برخی  جایگاه  و  جایگاهکبیر  هم  در  و  بر  مصاحبان  که  تأثیری  با  او  عصران 

بینی  اند. شیخ جهانهاو را روشن کردنگرش متفاوت های اند نخستین بارقهخفیف گذاشتهابن

تنفس در فضای فکری آنان شکل داده است. شاخصه  عرفانی خود با  مکتب عرفان  های  را 

ترجیح کسب بر    ، ترجیح صحو بر سکر،، چون اعتقاد به تثلیث »زیبایی، عشق و تجلی«فارس

نا در معنای باطنی و ظاهری آن  توکل و اعتقاد به کارکرد اجتماعی تصوف، ترجیح فقر بر غ

زمان است،  محوری همشکل توأمان، اعتقاد به سلوک اعتدالی که مبتنی بر مجاهده و محبتبه

مندی به  قهرعایت ادب تصوف در تمام مراحل، پذیرش رویم و ترجیح او بر جنید بغدادی، علا

محوری، قبول سماع شعر و... در اندک اطلاعات تفسیر باطنی قرآن و تأویل متون و تجلی

تن شود. هجدهمشاهده می وضوح  گامان بهاین پیش  مانده از نگرش و روش زیست صوفیانةباقی

گیرند. ابوحلمان  در این گروه قرار می بینی عرفانی آنان بررسی شدی که جهانتنسهو از چهل
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ا و ابوالحسن فسوی از سردمداران جریان  اص، جعفر حذّمل جصّیحیی، مؤدمشقی، احمدبن

عرفانی با مشایخ  ـدهد در فارس غلبة فکریشوند. تحلیل ارقام نشان می چهارم محسوب می

   کنند.تر ایفا میرنگها نقشی کمو دیگر جریان  است عرفان فارسهنگ مکتب اپیش

گیری  های شکل کبیر و اندکی پیش از او زمینهتوان نتیجه گرفت که در عصر شیخ می .  3

از دیگر    در این خطه فراهم شده   فارسمکتب عرفان   نیز متمایز  و اصول و مبانی فکری آن 

مشایخ  مانده از  بر اقوال باقیاست. علاوه حال اشاعه در میان متصوفه بوده  گرفته و در مکاتب شکل 

باب ابوبکر طمستانی، عارف خراسانی  ای بسیار مهم در شیراز که مؤید این ادعا هستند، جمله

وضوح  فضای فکری شیراز در آن عصر را به جامی آمده است که    الانسنفحات از، در  زیسته در شیر

ح بر احوال طمستانی  کشد. چنین روایت شده است که سُکر و محبت و اظهار شطتصویر می به 

ای که »در فارس سخن او را کسی قوت شنیدن نداشت. مشایخ وقت صواب  گونهبه  ،غالب بوده

«  چهل جا برفت از دنیا بعد از سنة سیصدود و آنچنان دیدند که وی به خراسان رود. به نشابور آم 

خفیف و  مهم قابل استخراج است: در عصر ابن ای بسیار نکتهاین گزاره از  . (194: 1370)جامی، 

ه  ا آشکار شدتنهصوفیان خراسان، عراق و شیراز نه   تفاوت اندیشگانی  ،دکی پیش از اوحتی ان 

های فکری و عملی این مکاتب عرفانی واقف و  های مختلف به تفاوتبلکه صوفیان خطه   ،بود 

راهی  بر تصمیمی جمعی ابوبکر طمستانی را  سبب است که مشایخ شیراز بناهمین اند. به آگاه بوده

با پیش را  فکری موجود    ند غلبة یدکوشنیشابور کردند و     است   عرفان فارس هنگان مکتب  اکه 

  وز نامی بر آن نهاده نشده بود، موجودیت خود را آشکار کردند. مکتبی که هرچند هنحفظ کن

 و تفاوتی بنیادین در هویت خویش با دو مکتب عراق و خراسان داشت. 

 نوشت پی 
 شود: ها آورده میدر ادامه نام و نشان شماری از این تذکره . 1

خفیف شیرازی؛ مشیخة ابوشجاع مقاریضی صوفی بزرگ شیخ کبیر، ابن ابوالحسن دیلمی، معاصر و مرید    مشیخة

.ق(؛ مشیخة   ـه 664)م.    سلیمانمحمدبن بنحسین الدین  خ فارس، از فقیه صائن پنجم هجری؛ تاریخ مشای  سدة

زی )م. حدود  .ق(؛ طبقات اهل شیراز از حافظ ابوعبدالله قصار شیراـه  673الدین عمر بیضاوی )م. ابوالقاسم امام 
فارسی    .ق( و ترجمةـه  791جنید شیرازی )م.  ؛ شدالازار  هـ.ق(   789زرکوب شیرازی )م.    .ق(؛ شیرازنامةـه  450

 .ق(. ـه  800)م. بعد از  آن موسوم به هزار مزار از پسر او عیسی

 . ( 342: 1390، شیرازنامهنقل از تعلیقات ) نام یکی از محلات شیراز بوده استازرقان یا ازرکان:  .2

 ( 495: 1376دهخدا،   )نقل از اندمنسوب  جانام شهری است در فارس که گروهی از راویان حدیث بدان . 3
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